
 هاپنجشنبه عصر شهرسازي و معماري هنر، تخصصی علمی شستن

 1400تیرماه 10ها پنجشنبه: زمان
 (دکتر احمد کامیابی مسک)           وگو با بزرگان هنر و معماري و شهرسازيگفت عنوان:

 احمد کامیابی مسک، امیر عطرچی و محمدمهدي محمودي اعضاي میزگرد:
 

 :هاسخنرانی از ايچکیده
مسک عزیز و دوست بسیار کنم آقاي دکتر کامیابیسلام عرض می محمودي:

را  1400طور جناب آقاي عطرچی عزیز ما اولین نشست تابستان سال صمیمی من و همین
در خدمت شما هستیم، با شماره یکصدو شصت و دومین نشست در اندیشکده هرم پی و به 

ی هم با بزرگان هنر و معماري و شهرسازي هایشود بحثغیر از میزگردهایی که برگزار می
 در خدمت جناب آقاي دکتر کامیابی مسک هستیم. بارداریم که این

خدمت همه عرض کنم من و آقاي دکتر به مدت طولانی در یک دانشگاه، دانشگاه 
و هرکدام در یک بخش من در قسمت معماري و هنر و معماري و شهرسازي بودیم، 

ایی هتر و کارگردانی. در دو بخش مختلف، ولی زمانئار قسمت تشهرسازي و آقاي دکتر د
شدیم و سلام و احوال پرسی شدیم در رستوان دانشگاه با هم روبرو میکه با هم آزاد می

داشتیم ولی هیچ وقت سرکلاس همدیگر نبودیم و من این شانس را نداشتم، ولی چند سالی 
تر و بسیار تناتنگ سال آشنایی ما بسیار صمیمی 6یا  5فضاي دانشکده است و طی این  تر ازکه من بازنشسته شدم فضاي بیرونی بزرگ

 شده و بارها در خدمت آقاي دکتر بودم و الان هم همیشه دلتنگ هم هستیم در این شرایط خاط و کرونایی.
ر خدمت ایشان را معرفی کنند دتر تر و دلنشینولی دوست دارم یکی از دانشجویان قدیمی ایشان جناب آقاي عطرچی خیلی کامل

 شما هستیم.   
یباي ر زیبینند، همچنین به هر دو استاد عزیز که تصووند و مینشفرستم به همه آنهایی که ما را میمن هم دورد می عطرچی:

-ابیپروفسور احمد کامیمسک که... آقاي دکتر محمودي پسوندي دارد دکتراي خصوصاً پرفسور احمد کامیابی بینم.آنها را در کادر می
یدا کردم از تري پدانستم دتا چیست! اما بعدها که از دانشجویی من گذشت و با استادم ارتباط نزدیکمسک دتا نام دارد. که البته نمی
معرفی سک مدکتراي ایشان، که بشود ایشان را پروفسور احمد کامیابی تکمیل پسوندي است براي دتارابطه استاد و دانشجویی فهمیدم 

تر در این منطقه هستند نه شاید کشور خودمان، در منطقه جغرافیایی خودمان ئاشود گفت ایشان تنها پروفسور رشته تکرد و به جرات می
تري را کردم و سعی کردم اندازه جنته خودم در پاي از دانش ایشان باري ئاتهستند و باعث فخر من است که شاگردي چنین دانشمند 

اي هها در چند سال گذشته نشانی دریافت کردند آقاي دکتر محمودي به نام نشانه شوالیه پالمدم، استاد همه تأتريبردارم و استا
ه هاي ایران و فرانسرایزن و همکار فرهنگی دانشکدهآکادمیک فرانسه از دولت فرانسه که خواهم خواند چیست. این نشان را از دست 

 در سفارت فرانسه در ایران مشغول به کار بودند زمانی که این نشان به پروفسور اهدا شد.  عهده دارند و به
 



 
 

 
 

ین ا توسط ناپلئون بنیاد نهاده شد در ابتدا به اعضاي دانشگاه که در همین ایام تأسیس شده بود اهدا شد، 1808هاي آکادمیک که در سال نشانه پالم
 : شوندشد. این افراد به سه گروه تقسیم میگردند دوخته مینشان به شکل نخل ورودي شانه چپ لباس افراد دولتی که به دریافت آن مفتاخر می

 ،دارها و مشاورهاي دائمیوزیرها، خزانهصاحبان عناوین رسمی یعنی استادهاي بزرگ دانشگاه، نخست -1

 و اه فرنشین ها واستانکل آموزش و پرورش کل  و بازرسان ادارات هاشینفرنبازرسان دانشگاه، مشاورین عادي و مقامات عالی دانشگاه، یعنی  -2
 ها، استادان دانشگاه

هاي دو کلاس اول دبیرستان، مدیران مدرسه در موارد استثنایی به ها، مسئولین ممیزي و معلمها، یعنی معاونهاي استانمقامات عالی آکادمیک -3
از طلا،  گرفتند به ترتیبهاي دوخته شده که به عنواین تعلق میشد. پالمهاي دبیرستان، معاونین مدارس و یا روساي بنیادها اهدا میمعلمسایر 

 نقره، ابریشم سفید و ابرشیم آبی بودند. 

ی ایهاي نوع خود متمایز کرد. به گونهساخت آن را از نشانه هاي آکادمیک یک نشانهاز نشانه پالم 1866ناپلئون سوم به ابتکار وزیرش ویکتور دوروي در سال   
ایی به تعلیم و تربیت کردند اعطا نمود و سرانجام طبق فرمان، که بتوان آن را به افرادي که استاد رسمی دانشگاه نیستند اما با اقدامات خود خدمات شایسته

 هاي آکادمیک با سه درجه شوالیه، اوفیسه و کماندار ایجاد شد. پالمکه به امضاي رئیس جمهور رسید نشانه  1955چهارم اکتبر سال 
 

و شنوندگان عزیز که این برنامه را مشاهده خواهند کرد.  درود بر شما آقاي دکتر محمودي و آقاي عطرچی کامیابی مسک:
مدتی هم که در جنوب فرانسه  اترهاي مختلف پاریس وئسال با توجه به اینکه هر شب من ت 30 مدتري هست در تئابعضی چیزها ت

امه کار نکردم، چه دوستانم و چه آنهایی که براي پایانترهاي دانشگاهی،که خودم کار میئاترا دیدم به جز  بودتر ئاسالن ت 5بودم، که 
دارد با ود نداشت و نسفانه در ایران وجأتر یاد گرفتم و بعد مطالعه کردم آنها چیزهایی بود که متتئا کردند. چیزهایی که در آن دومی

ا و... بزرگانی که هتر ایران مشکلات و تغییر رژیمئاتر بسیار زحمت کشیدن، ولی تئااینکه استادهاي بزرگی داشتیم و داریم که براي ت
که شروع م دوتر مدرن در دنیا... بعد از جنگ جهانی ئادیدند مجبور به ترك کشور و میهن شدند و بعد از آنها تباید نتایج کارشان را می

م سال اول گرفترا من بیشتر مطالعه کردم که البته این مطالعه خودش داستانی دارد که در دانشگاه مشهد که لیسانس می شد اینها
دند کردند، شعري از بودا را براي ما خواندادند و تدریس میدرسی داشتیم با شادروان دکتر شریعتی که ایشان ادیان مختلف را درس می

پور سالت و آلبر کانو را داشتم و اولین رساله لیسانم را در طور کامل عوض کرد، من در زمان تخصص جانن شهر زندگی مرا بهکه ای
عد که آمدم هاي مرا تغییر داد و بمورد آنها و اکسیساریس نوشته بودم ولی یک دفعه این شعر وقتی خوانده شد از نظر فلسفه هم اندیشه

م هگابود که من رفتم و ن فروشی ق لیسانس بگذرانم روز اول وقتی از دانشگاه خارج شدم روبري دانشگاه کتابدر دانشگاه تهران فو



اندن ر شروع به خویشدم و کتاب را خریدم و در مس حساسخیلی  .احمددن ترجمه آقاي آلرگکایی به نام افتاد به کتاب و نمایشنامه
ها متوجه بعد کنم چیزي متوجه نشدم، آنچه فهمیدم از نمایشنامه کهبار خواندم و اعتراف میاین کتاب و نمایشنامه را دو کتاب کردم. 

در  را یلاتشتحصسکو که رومانی بود براي اینکه مادرش فرانسوي بود ولی نچند دلیل داشت: اول اینکه سبک یو اشتباه کردم شدم
 رومانی کرده بود و شاعر و نویسنده بود و به خصوص انسان بسیار بزرگی بود.

ر تأئت گرفتند کهخودي نیست، انسانیت آنها نهایت ندارد و این مرد بزرگ را بهش ایراد میشوند بیهایی که بزرگ میاین آدم
سند و در همان زمان نویکنند و یک نمایشنامه سیاسی مینویسند قبول میهاي سیاسی اجتماعی نمینویسد یا نمایش نامهسیاسی نمی

وند شمان هیتلر در خیابان رد میللمان که رهبر آآدر یکی از شهرهاي کرد که پایان جنگ دوم جهانی بود یکی  از دوستان او تعریف می
در آن لحظه آن شخص هم حرکت  کند وشود آن هیجان مردم به او هم سرایت میآیند که وقتی رد میو همه مردم به هیجان می

گوید که من که همراه آن نیستم، پس چرا اینقدر د و میاکنم، ایستکند با هیتلر و خیلی زود به خودش میاد که من چه کار دارم میمی
د نمایش نامه نکگیرند سعی میکند و بعد از مدتی وقتی از او ایراد میکنم. این موضوع را براي یونسکو تعریف میهیجانی رفتار می

نامه در کره زمین ترجمه شده و اجرا شده، اجراهاي مختلف که من وقتی به ایی که ابدي خواهد بود و این نمایشبنویسد، نمایش نامه
اي هفرانسه رفتم براي ادامه تحصیل اولین روزي که سرکلاس رفتیم استاد آمد و صحبت کرد و اتفاقاً همان شب دوتا از نمایشنامه

سال این دو تا نمایشنامه بدون وقفه  67که براي اولین بار نوشته بوده و اجرا کرده بود که تا امشب هنوز اجرا خواهد شد یعنی  یونسکو
فردا صبح آقاي  گیرند وپولشون را می رفتندمیشود تماشاگرانی که رفته بودند تمام میشود. تر در مرکز پاریس اجرا میئادر یک سالن ت
سم داشتم، گوید ما تا اینجا رمان سولالیایستد و میایی دیده، البته آندره بروتون مینویسد که شب قبل نمایشنامهایی میروزنامه مقاله

ن اولین عنوانی سولالیسم، ای تئاترشعر سولالیسم داشتیم، نقاشی سولالیسم داشتیم، مجسمه سولالیسم داشتیم و حالا این هم یک 
ن کله تاس و نمایشنامه دیگري که نام درس هست که درباره تعلیم و تربیت فرانسه را تغییر واآوازخ مخان هست که براي این نمایشنامه

ی ترها، یعنی تمام کارهاي فرهنگئاروند و به تداد. بعد به کشورهاي دیگر آمد و آنجا نشان داد اول اینکه معمولاً نمایندگان مجلس می
رکت بینند اگر شب شعري باشد شتر میئاروند تر جریان روز باشند و به ملت کمک کند میافتد و براي اینکه دهنري که اتفاق می

ستان تا کدهد که از این به بعد هیچ معلمی از کودبینند فردا آن روز یک لایحه میایی که نمایشنامه را میاز جمله نماینده .کنند و..می
 اشد.بشود و هنوز هم این قانون هست. این مربوط به نمایشنامه دوم میش میدانشگاه حق توهین و تنبیه شاگردي را ندارد، این پخ

ر را که پروتون تئاآیند ببینند تنویسد که در آن زمان بسیار مشهور بوده، همه مینمایشنامه اول روزنامه نگار وقتی صحفه پروتون را می
تر هر دو ائشود و حتی امشب هم در یک تتر اجرا میئاحالا مرتب این تنشینند از آن موقع تا به ر و وقتی میئاتچه گفته درباره این ت

صمیم تسال پیش  چندکنند و دوست دارند که شان دقت میمردم فرانسه آنقدر نسبت به مسائل فرهنگینمایشنامه اجرا خواهد شد. 
 63پیش از  دست بزنید، این الان ندارید ما حقگرفتند این سالن را بازسازي کنند و بزرگتر کنند. راهپیمایی کردند مردم پاریس که ش

 شوند این یک موزه هست و نباید به این سالن دست زده شود و چنین شد.است دو تا نمایشنامه اجرا می
 ها عجیب بود و تا زمانآمده و در پاریس پناهنده شده بود. این نمایشنامهکه از مجارستان  ینلاسمارتیناما از این طرف آقاي 

هاي یونانی نام قهرمان، عنوان کتاب بود. همچنین براي شکسپیر و نویسندگان کلاسیک دیگر هاي کلاسیک و تراژديتمام نمایشنامه
مین روند براي دیدن صحبتی از آن نباشد. براي هلی وقتی میئاتر باشد ور تدآور بود که یک عنوانی سرها خیلی تعجبو براي پاریسی

اي هکنم چون دروغی هست که در جامعه ما شعرا به مناسبتیب بود و دهان به گوش از این کلمات زیاد استفاده میبراي مردم بسیار عج
ن را به چیزي به قلب نیست. فقط خودانستند قلب یک پمپ است و هیچ هاي میته و پزشکنسدامی ابن سیناولی گفتند زیادي می
همش براي  نویسندایی میاترهاي یونانی و کلاسیک وقتی نمایشنامهئباشد تهاي ما در مغز انسان میاندازد و همه دانستنیجریان می



.. چه زهاي جدید..خنده و بازي کردن... و چیزهایی که زیاد جالب نیست براي دیدن براي افراد تفکر و اندیشه هستند اینها هر چه چی
 کنند. ها میپزشکی و چه صنعتی و چه علوم دیگر دارد نمایشنامه

در  بدون اینکه این اسم را گذاشته باشد روش و داشته باشد اگزیستانستالیسم را هاي یونانی اگزیستانستالیسمشما در نمایشنامه
همچنین در نمایشنامه ادیپ شهریار، چیزهایی در این نمایشنامه بینند و چیزي تا امروز هنوز زنده هست. یک نمایشنامه اشِیل می

افات ردارد این است که نمایشنامه ضد خ کشورهاي عقب افتاده وجوددر بینند به خصوص جنبه منفی که هنوز در مملکت ما و می
 مقدمه بنویسد و نوشته این آقايمشهوري درباره این نمایشنامه به خودش اجازه داده بزرگ نوشته شده است و متاسفانه یک مترجم 

د. در صورتی شودهد تقدیر و سرنوشت چطور اجرا میبه سرنوشت و تقدیر اعتقاد داشت و بنابراین در این نمایشنامه نشان می سفکل
نوان ع نویسند براي اصلاح جامعه هست منتهی چیزهایی که مستقیم گفته شود بهها و شعرا و چیزي را میکه این عکس است نویسنده

 گذارد به اندازه یک شعر و یا یک نمایشنامه یا یک فیلم سینمایی.سخنرانی اینها تأثیر نمی
شد و پسوند یوسنکو را متوجه ن پیام استاد من در پرانتز یک سوال از شما بپرسم، اگر اینگونه هست چطور مارتین اسلین عطرچی:

سد و فعال هنري شناشناسد، ادبیات را میر را میتأئسطح مارتین اسلین که ت گوییم چطور یکی دردهد به کار یونسکو من میغلطی می
شود، بیند، چطور این درس را متوجه نمیروز است در آن دوره هست، چطور بعد از دیدن آثار درس و آواز خوان کله تاس و درس را می

 دهد.پسوند دیگري را به نمایش نامه می
نند کشود از دیدن این نمایشنامه و این اجرا براي اینکه من دیدم همه آنهایی که مهاجرت میی مینابعص ایشان کامیابی مسک:

جام هایی انکاريها شیرینایی به آن ملت و براي اینکه گاهی وقتشوند مجبور هستند خودي نشان دهند و علاقهو یا پناهنده می
این نمایشنامه دو زوج بازنشسته انگلیسی هستند که کاري ندارند در خانه پذیرند. اینها در دهند و یا چیزهایی که درست نیست میمی

 حرفی ندارند که بزنند. کافی است یک مگس پرواز کنند و شروع ...کنند، چون دیگه از مسائل مختلفی وخانه صحبت می نشستند و در
 کنند ومی ایی درستچکنند بحث کردن درباره این اینکه این مگس چه هست و از کجا آمده و... این دو خانواده وقتی برایشان 

وشم و همه نو لب انگلیسی می دانانگلیسی با دن استکانگویند من این چایی انگلیسی را در آورد یکی از آنها میمی خدمتکارشان 
گاهی هم  بالد ودانند که چقدر آنها خودخواه هستند و چقدر به خودشان میدانستند و میمی ،ها سر و کار داشتندهایی که انگلیسیملت

ري بودند مثل کند و این ممالکتی که پادشاهی و مستممملکت پادشاهی می 59آنها در  ملکهحق دارند، براي اینکه در حال حاضر 
ار معهاي یک مملکت هستند و فقط فرماندار آنجا هست از طرف ملکه اینها استاسترالیا، که یک قاره هست یا کانادا، به عنوان استان

 زده هستند. 
اسلین هم متوجه شد که منظور یونسکو چی هست اما به خاطر شرایط زندگی شود نتیجه گرفت که مارتینپس می عطرچی:

   ها را رو به رو کرد و سعی کرد فهم آنها را به کجا آباد هدایت کند.کج فهمی مخاطبخودش با 
ابی اسلین بخواهید صحبت کنید بگویید او اینکار را کرد که بعد کامیت اگر بیشتر در مورد آقاي مارتینممکن اس کامیابی مسک:

ها چه کند از انگلیسیو بیرون آمد و مقاله نوشت که این چیز خوبی نبود و دفاع می دبیاید این حرف را بزند، ولی او آنجا ناراحت ش
 .شوندکنند به آنهایی که پناهنده میمقامی دارند و چه محبتی می

ي صحنه نامه روسال است که نمایش 63ایتان گفتید هکنم در حرفسال فکر می 63از آن سال چقدر گذشته است؟  عطرچی:
این  گویید واسلین کار را دیده است تا به امروز، چطور در ایران این همه سال شما کتاب چاپ کردید و میموقع که مارتیناست از آن 

  .نویسدمی ابزوردگویند کسی که در جهان مطرح است چطور به یونسکو می
است و در آن کتاب من این مسئله را صفحه مقدمه نوشته  4کو سدر کتابی که یونگویند ها نمیفرانسه زبان مسک:کامیابی

ز ابتدا تا دهد که بشریت اهاي یونسکو نشان میچ باشد و به درد نخورد این کرگدنمطرح کردم که این آثار یونسکو ممکن است که پو



ه این همه د کبینافتد و میروند و وقتی که قدرت در دستش میسواد به دنبال قدرت میو کسانی که گرسنه هستند و بیحالا مردم 
مله تاریخ بشر از ج دردهد بسیاري از این مستبدین کاري دلش بخواهد انجام می شود و هرآدم به دنبالش هستند به خودش مغرور می

ا هکردند، حرف یونسکو در کرگدنکشتند و مملکتشان را نابود میهایی را میهاي قبلش در جاهاي مختلف آدمهیتلر و... در سال
ویم نباید گکنم میشروع به صحبت که میشوم ه پیروي کورکورانه نباید کرد براي همین هست که من وارد کلاس که میگوید کمی

بعد از آن که  فهمیدید و هاي من را بپذیرید، اول خوب گوش کنید و بعد با یکدیگر بحث کنید و ببینید که همدیگر رابلافاصله حرف
ن ي ذهن نگه دارید چون اگر یک روزي اییید کردند در گوشهأتحصیل کرده هستند بپرسید و اگر ت به خانه رفتید از پدر یا مادر اگر

ها عوض شد بتوانید آن را تحمل کنید و نباید همیشه روي حرف خود تعصب داشته باشید بنابراین بعد از اینکه همه آن را پذیرفتند حرف
ا هاي من رهاي من به عنوان این که پروفشور تئاتر هستم و در دنیا حرفدارید، حرفوقت آن را نگه بسنجید و آنبا عقل خود آن را 

 گویند استاد ما یک ساعت و نیم در مورد پوچی صحبت کرد.کنند و میها اعتراض میشوم که بچهقبول کردند ولی من متوجه می
 کنید هم اینجا و هم آنال است که تدریس میس 57آقاي دکتر صحبتی که اشاره کردید، من یک مرور کردم و شما  محمودي:

سالی که شما تدریس کردید همیشه  57طرف دنیا بوده و الان هم هست، این آنهاي شما مقالات شما مطالب شما کتابطرف دنیا  و 
ها محیط و هم دانشجوطرف هم داشتید، به نظر شما در کدام زمان شما از تدریستان خیلی راضی بودید و چرا؟ که هم مستمر بوده و آن

  .و هم همکارانتان همگام با شما بودند
هنگی بود من از آسالم بود و از دانشسرا بیرون آمدم و در آموزش و پرورش استخدام شدم و بعد از پیش 18من  مسک:کامیابی

به  وسالگی شیر بچه بودم و دوست داشتم روزي یک کار نیک انجام دهم و یا یک فرد غریبه را دعوت کنم و با او صحبت کنم  8
ک هاي اول در یو این تربیت پیش آهنگی براي من خیلی خوب بود، من از سالکسانی که حتی هموطن من هم نبودند کمک کنم 

و شاگردهاي من در آن دادم کلاس درس می 6که در آن جا من همزمان  بهرانآهن شاهرود به نام ایستگاه راهایستگاه بین سبزوار و 
  .نامه نوشتندس ششم بود و براي من هم یک تشویقبخش بهترین نمره را آوردند چون امتحان نهایی کلا

 گویید که بدانیم؟نباشند، معنی آن را هم میهاي ما تئاتري که فرمودید ممکن است تمام مخاطب ستاد شیر بچها عطرچی:
 هایی که بتوانند در طبیعت کارهایی را انجامقدیمی هستم متوجه شدم، یعنی بچه این لغت تئاتري نیست و من که محمودي:

جوري است چ گرفتند آتشگرفتند گره زدن طناب چجوري است، یاد میدهند و از پس آن بر بیایند و یک شال گردنی داشتند و یاد می
 گویم آقاي دکتر؟. درست میها دو انگشت به معناي سلام دادن بودگفتند شیربچه، و در نظام آنآن میو به 

ند اگر پا یا خوردها خیلی به درد میآهنگی بود و دستمال گردنبله و آن دستمال گردنی که داشتند تا آخر پیش مسک:کامیابی
و باید آن د شبیاید و این یادگار سرداران بزرگ ایرانی بود که روي کتشان که آهنین بود و بسته نمیدستتان بشکند اگر باران یا سرما 

تاد پایین روي افو بعد می بگیرد که سرما نخورند صورت پاپیون گره میزدند تا گردنشان را بستند این دستمال گردن را بهرا با نخ می
پنبه نفوذ  ند ولیکایی نفوذ نکند اگر پشم یا هر چیز دیگري باشد نفوذ میي پنبهآن پارچه شمشیر بزنند به لباس آهنی که اگر نیزه یا

ه هر کرد روي آنها اثري نداشت بایی بود براي این بود که وقتی که دشمنی با شمشیر حمله میها هم که از جنس پنبهعمامه کندنمی
رواتر ها به دعوت پادشاه فرانسه براي کمک به فرانسه رفتند و آن ها پیروز .کوحال این دستمال گردن بعدها به صورت کراوات درآمد 

ی لواینجا کراوات را براي ما قدغن شدند بعدا بعضی از سربازها این کورواتر رو نگه داشتند و استرلیزه شد به صورت کراوات در آمد.
  .مان جالب نیست باید کراوات بزنیمشویم و قیافهبراي ما که پیر می
گی کرد، پیش آهنیعنی خود آن هم یک انظباتی داشت شیربچه چه کارهایی را می اول شیر بچه بود بعد پیش آهنگی :محمودي

ردي هاي عملکهاي تزئینی نداشت یعنی جنبهجنبهداد، همان دستمال گردن نشان چه بود؟ چند عملکرد داشت؟ چه کاري را انجام می
 .بکند بتواند از خود در طبیعت دفاع کند، زنده بماند، نجات دهدکه کودك خودش بتواند عمل و این



را در  من رسد دبیرستان فروغ رسد داشتیم مثلاًهایش هم این بود که ما درست است اما یکی از استفاده ملاًکا کامیابی مسک:
هاي بزرگ تا از آن سنگ 3فرمایید میاز ما خواستند که ما سنگ ببریم در کولک چال که آن برجی که ملاحظه  مشهد داشتم و مثلاً

  .را من آوردم
 یعنی از کولک چال تا خراسان را پیاده آمدید؟ از روي کوه آمدید؟  عطرچی:
ود نزدیک آهنگان ببراي پیش تا یک باغی که قبلاًآمدیم  دبینالوهاي توچال یک بار از مشهد از روي کوهخیر از  مسک:کامیابی

و با اینکه  دارندبه من محبت  یرجندمردم ب عزیزمهمشهریان  .کیلویی 50روز پیاده و یک کوله پشتی  29نیشابور و از خیابان آمدیم 
 ي من پدر من ژاندارمري بود و شهرتن یک بیرجندي و البته در خانوادهعنواندادم فقط افتخار آفریدم بهها زیاد کاري انجام من براي آن

کرد و بود و در دانشگاه صنعتی آریا مهر آن زمان هم درس خوانده بود و هم تدریس می 51داشت و برادر من که شاگرد اول سراسري 
تر داریم و آن وه بر آن هم یک شهید بسیار بزرگمیهن دوست از بین رفت و علا ياین بچه 54بعد هم کشته شد، شهید شد در سال 

سال در کشورهاي عربی و در شهرهاي نجف و موصل و چند شهر دیگر  20پدربزرگ مادري من هست که ایشان مرجع تقلید بود و 
 دیدم یککردم اش را نگاه میوق خانهمادرم فوت کردند و در صندسال تحصیل کردند و بعد آمدند، عجیب این بود که وقتی 20

کردم  و اولین صفحاتش را که نگاههاي پدربزرگم بود ز کتابمده است و برداشتم دیدم کتاب است و یکی اآایی روي یک چیز برپارچه
ي انتظار در ي مسئلهدیدم در مورد انتظار کتاب را نوشته و من بدون اینکه بدانم پدربزرگم کتاب نوشته است من تز آخرم، دتا را درباره

 ها و ارتباطات فلسفی شرق و غرب گذرانده بودم.ونسکو و طرز اجراي آن نمایش نامهو ی بکتآثار 
 خواستم از شما اجازه بگیرم تا حرفنسبت به آن کارها، جناب پروفسور می  اسلین آقاياست با ذهنیت  متفاوت چقدر عطرچی:

ي هنري شما در حیطه ابزوردي زدن در مورد این واژه داغ است از جناب آقاي دکتر محمودي سوال کنم آقاي دکتر محمودي واژه
 (معماري) آیا استفاده شده است؟ یا اینکه کاربردي دارد؟ 

ها هی را نداشت ولی با این لغت خیلیدر معماري با ارزش ما چنین جایگا به قول آقاي دکتر خوشبختانه ندارد خصوصاً محمودي:
  .آشنایی دارند ولی در معماري نه

اش آیا امروزه آوانگارد بود این متن براي جامعهیک سوال دیگر هم دارم آیا یونسکو آن زمان که این متن را نوشت  عطرچی:
 طور تازه حرفی براي گفتن دارد؟ توان این متن را به عنوان متن آوانگارد معرفی کرد؟ یعنی امروز هم همانهم می

ي یی و یک شاخ آسیایی که خیلی جثهشاخ آفریقا2هاي که مثل کرگدن گویمم من به شما میبله چون الان ه مسک:کامیابی
 20و کنند با یک شاخ بلند می تن را  10شان را که به چه صورت دهد قدرتبزرگ و قدرت زیادي دارند، یک مستند دارم و نشان می

ند تا توانند فقط کمک کنند و چاپلوسی کنبروند میروند چون دنبال قدرت که هایی که دنبال قدرت میفرستند فضا اینها آدممتر می
ر دیونسکو به صوت تمثیل  آقاي ایی کهد خواهد داشت بنابراین این مسئلهنان بخورند این از قدیم وجود داشته وجود دارد و وجو

  .تاهش نوشته است همیشه آوانگارد استهاي خودش و اول در داستان کونمایشنامه کرگدن
ا ور نگاه کرد؟ به نظرم اگر امروز یک کسی مانند یونسکو بنویسد دیگر بطشود اینتکنیک نویسندگیش هم میحتی به  عطرچی:

شود گفت تکنیک یونسکو تکنیک زنده و کاربردي است امروزه هم؟ دهد کاري ندارم آیا میمحتوایش کاري ندارم یا با پیامی که می
  .برخوردش با موضوع کار دارم يهمحتوا کاري ندارم با نحوبا گویم باز هم می

  .یونسکو هیچگاه نگفته است مثل من بنویسید کامیابی مسک:
 .تواند یک الگو باشدولی به هرحال نوشته است و خودش می عطرچی:

  .هاي لفظی که هنر یونسکو بودنوشته زبان خیلی ساده با جناس کامیابی مسک:
  .شوددر میاید و صاحب فرم خودش میهاي لفظی به نظر این سادگی با جناس عطرچی:



ام طول کشید تا من جناس لفظی را در زبان پارسی بیاورم سال ترجمه 2تا جناس لفظی به مدت  2نه من براي  مسک:کامیابی
نفر،  که باز هم بعد از جلال آل احمد فقط یک رینوسروستا کتاب  10الان شما بیش از  که همان معنا را داشته باشد و همان زیبایی را

شود، چشم به راهه گودو چون همان نوشته میشادروان داوود رشیدي براي اولین بار ترجمه کرد و در انتظار گودو در پارسی بهتر 
تا ترجمه  12انتظار گودو  اند یعنی چشم به راه هستند و خیلی راحت است ولی همه درنفر در کنار راهی نشسته 2ي اول نوشته که جمله

ن شود کرگدها ترجمه میدر انتظار گودو و هنوز هم کرگدن شودشده است در انتظار گودو و هنوز هم با این که من گفتم نوشته می
سیاهان و ها در صورتی که اینها ه شده است یکی سیاهان و یکی سیاهتا ترجم 2 (لنگر)ها زنگی به سیاه د، حتی مثلاًیعنی توجه ندارن

 ی گن لنگر.به این ها مشود به رایگان سیاه پوستانی هستند که تحت استعمار هستند و از آنها کار کشیده می نگرها نیستند سیاه
 .به سیاهان زنگبار ربطی ندارند عطرچی:

نامه که شو در این نمای آوردندو نوکر میکه به عنوان برده  اینجا سیاهان زنگبار که می آوردند میگفتند زنگی کامیابی مسک:
سی است مقدس، و او ک يژنهگوید به او می ژان پورساتنویسد و یکیش شاهکاریست که به خاطر نوشتن این نمایش نامه می ژان ژنه

د یکند و بعد از زبان سیاهان آن چیزي را که بایستی به سفیدپوستان بگوها با سیاهان زندگی میرود و سالکه از زبان سیاهان می
نگ پوستشان هایی که رسفانه این ننگ را داریم که انسانأدر فرانسه و براي سیاهانی که ما مت ثیر داشته است اقلاًأگوید و خیلی تمی

تا رساله به بچه  3م و گویسال است که می40این را من خندیم زنند و ما میهاي خوبی میکنیم و بعد حرفسیاه است را مسخره می
اند، مبارك معنی ندارد ما به جاي آنکه بگوییم مبارك باید اسم کسی را که مبارك است بگذارید خجسته و رنگش را هم گفتم نوشته

ري شازده کوچولو ایم سنت اگزوپدمنه به زبان حیوانات نوشتهو، ما اولین کسانی هستیم که کلیلهبگذار آبی، که به نژاد یا قومی برنخورد
کند و این کتاب شازده کوچولو را که من هاي بزرگ را مسخره مین روي هفت ستاره آورده است و آدمرا که یک بچه است از آسما

ین را خواهد افهمند و میها میاین شاهزاده یک بچه است و بچه صورت نمایش نامه اجرا کردم در پاریس و اینجا و جاهاي مختلفبه
ان مي آنها کم است و ما با این فرهنگها از همان اول عقل دارند ولی تجربها بچهنکنند به آها توجه نمیبگوید و پدر مادرها به بچه

فروشد ند، میککند، عروسک درست میهایی که به او گفته بودم و رساله را نوشته بود رفته و آنجا کار میکنیم یکی از بچهسیاه بازي می
بینند ود و میشبازي داریم وقتی که این بازیگر وارد میها سیاهکند که ما ایرانیافتخار کند و بعد رفته تا خودشیرینی کند و و زندگی می

فتید گفهمم شما چه میکنند و بعد به من زنگ زد که استاد الان میکه این بازیگر صورتش را سیاه کرده است همانجا او را بیرون می
ندان دهد و بگوید تو سیاه هستی به عنوان انتقاد چند سال جریمه و زکنند کسی فحش قبول نمی ي صنعتی اصلاًدر کشورهاي پیشرفته

  .دارد
ه ولی اینکه در نمایشمان آمده است بکنیم عنوان بدي یاد میها سیاهی را بهفرهنگمان هست که خیلی وقتبته در العطرچی: 

  .نظرم آدم متخصصی نبوده است
بودیم که همه چیز خوب و زیبا  سمتراییمیگوید از زمانی که بد سیاه را میصفحه چیزهاي  2اگر نگاه کنید فقط  مسک:کامیابی

ها مباشد خان غشگوید تا سیه روي شود آنکه در او و لذت بخش و سفید بود از آن موقع هر چیزي که زشت و بد بود سیاه شد، می
دانید، یم رین مجازات است آن داستان خیام را هم حتماًاگر رویمان سیاه شود بدتگویند رویمان سیاه یعنی وقتی خیلی ناراحت باشند می

 کنیم.کنیم و افتخار مییاه بازي میتوانیم بخوانین سسیاهی چیز بدیست در فرهنگ ایرانی و ما برخلاف چیزهایی که در دهخدا می
 ي آبیآوانگارد، خجستهخواهم از این راه برگردم به حرف ي آبی پوست یک اجراي آوانگارد است؟ مییعنی خجسته عطرچی:

  ؟سبز پوش یک اجراي آوانگارد است ،پوش
من چند روز پیش به شما گفتم که من استاد محمودي را بینهایت دوست دارم چون این مرد آزاده و وطن پرست  مسک:کامیابی

یشان نه زنند و اکنند و حرف میو بین خود بحث می کنندآیند که هیچ ندارند سخنرانی میمیهایی در یک جایی آدم کندمیي چه کار



وام و قمن بینهایت سپاسگزارم از طرف دانشجوها و ا کنیم،خواهد و تا حالا نشنیدم اسمی ببرند که ما چنین کاربزرگی میچیزي می
وم چون راست که حاشیه زیاد می اینو گویند ها میي بچهمن یک عیب هم دارم که همه اند آنجا بیایند.خویشان وکسانی که توانسته
    یاورم.ي سخنرانی اصلی بکنم تجربیاتم را در حاشیهتجربه زیاد دارم و سعی می

ا کردیم یعنی بارها از شما تقاض گذاریدایی که شما کردید تجربیاتتان است که خیلی صادقانه در میان میهمین اشاره محمودي:
اهد از خوی کنید و خیلی راحت به نگاه و دانش خود اشاره کردید و ما لذت بردیم من دلم میپی براي ما سخنراني هرمدر اندیشکده

 ؟ي تئاتر در زندگی شما چقدر بودهثیر رشتهأشما سوال کنم ت
جرا نوشتیم و اکردیم یا میباید در روز جمعه یک نمایش اجرا می کردندآن زمان هم معلمانی که تربیت میکامیابی مسک: 

وسیقی یاد باید مها یاد بدهیم یعنی ما کلاس تئاتري که اول رفتیم در دانشسرا بود و بعد کردیم که یاد بگیریم و بعد به بچهمی
تا نمایشگاه نقاشی  2کردم و بد نبود، نقاشی می تقریباًزدم و زدیم من ویولن میمین ولتار وی 3گرفتیم و بعد یک نوع موسیقی تار می

ند ها اجرا کردنامه نوشتم که زمین دبیرستان را در شاهرود آسفالت کردیم و بچهتا نمایش 2سالگی،  19، 18همان سن گذاشته بودم در 
ساز شد براي اینکه رئیس ها هم براي من مشکلا که خودم نوشته بودم و البته آناي رهم اجرا کردیم نمایش نامه امطبسو بعد در 

ها چیزهایی بود که یک مقدار این براي اجراي نمایشنامه هاي خودم. را آسفالت کردیم مجانی دبیرستان ما را تشویق کرد که زمین
گفت بر هوا روي مگسی باشی، بر آب روي آن کسی بود که می نیاي منژنتیک و ارثی را من کمی معتقدم چون پدر بزرگ پدریم 

بزرگ پدر 2کنم فکر می نامه هم داریم با پیر هرات وشجرهما یک  . انصاريتا کسی باشی. خواجه عبداالله  خسی باشی دل بدست آر
مرداد  28تا بوده که یکی از آنها در داستان  5هاي پدربزرگ مادري من و شاعر و نویسنده بودند کتاب ردههاي تحصیل کمن که آدم
را بیشتر ترجیح میداد و آنچنان حفظ بود  خواند و حافظوقتی مادرم می .ي ایران در بیرجند سوخته است و اینها موثر استخانهدر چاپ

عد خواند و بها یک غزل میخواند و باز هم با اینکه حفظ بود باید شبگفتیم که در کدام غزل هست آن را میایی که میکه هر واژه
کشید روز طول می 3خواستی بروي و ثیر دارد یا پدر من آن زمان که در نقاط دور افتاده از تهران تا بیرجند را که میأاینها تخوابید می

 وآموز را داشتم آن موقع ي دانشمجله نمانوآبرفتم ها و یک روزنامه را داشت و منم که دبیرستان میخواندنی يمجله نمانوآبایشان 
هاي قلابی یبعضی زیبایوقت تئاتر را براي انه داشت و اینها خیلی موثر است ولی باز هم هیچوقتی که ما در ده بودیم پدرم یک کتابخ

د دوست ها یا بازیگران رهبري کنخواستم من تئاتري که مسئله انسانی را مطرح کند و شما را به سوال کردن از خودتان یا کارگرداننمی
ین هستید که روز درگیر ا 2،3آیید اگر درست اجرا شده باشد اقلا دارم من آثار برشت را به خاطر اینکه وقتی از سالن تئاتر بیرون می

نامه ش، نمایپسندیدمپسندم و از همان اول هم مییها را مشود را بدهید، من اینگونه نمایشجواب سوالاتی که در نمایش نامه مطرح می
یست، جنگ چدانستیم براي جنگ که نوشته بودم پیروزي بود و جنگ ما با یک کشور همسایه که آن موقع در جنگ نبودیم و نمی

ي و گوید که تو باید برواهم خواهر و برادر هستند میبي دیگر که گوید نباید بري جنگ و یک خانوادهاش میی که به بچهایخانواده
اش گردد و آن کسی که خانوادهم بر میخواستند که برود سالرود ولی پدر مادرش نمیافتد آن کسی که میبعد این اتفاقاتی که می

ي اخوانم مسئلهکه وقتی خودم می یک چیز فلسفیسالگی  18شود، این در سن خواسته کشته مینمی خواستند که برود ولی خودشمی
من  یا نه این سوالات برايها به جنگ بروند یا نه پدر و مادر یا همسرشان بخواهد است که باید موجب از بین بردن جنگ و اینکه بچه

 ي ارتش دوم یا سوم درهاي دبیرستانی طوري بود که فرماندهمن با بچه جراهاياخواستم این سوال را مطرح کنم و آمد و میپیش می
 کردندکردیم و همه گریه میدستمال کاغذي پخش می ،شاهرود بود و تمام افسران ارشدشان آمدند دیدند و طوري بود که ما دم در

دم و یرا در آغوش گرفت و گفت هرگز چنین چیزي ند کرد و وقتی تمام شد مني کل آنجا یک تیمسار بود که خیلی گریه میفرمانده
د و این است کننها چه فکري میده و بچهآیند سربازي و خانواشان با خانواده چیست وقتی میرابطهآیند فکرش را نکردم کسانی که می

یم توانیم مقدمه بنویسلی نمیکنیم وها رسم داریم وقتی تخصصی هم نداریم ترجمه میخواندم چون ما ایرانی بکتکه من در مورد 



نها را به خورد ها غلط است و آچون باید نویسنده را بشناسی محیط را بشناسی و تحصیلاتش را بدانی و بتوانی ترجمه کنی، این ترجمه
ن ولیا گفتمی ها بود وفرستاد در آن همش صحبت از غربیمیدهند در صورتی که وقتی یک آقاي مذهبی برایمان مجله مردم می

یز غلطی هاي غلط یک چب این ترجمهوخ ،ندیده بودم ،گیج شده بودم و چیزهایی را که تعریف کرده بودندباري که به فرانسه رفته بود 
ه ها به همین دلیل است کگیرید و با دیگران جنگ کنید، جنگتوانید از سیاهی چیزي یاد بدهد و شما نمیاز دیگران به شما می

نفر یک  4اینکه  ایی در مورد همین ترجمه نوشته بودم این را مولانا خیلی قشنگ مطرح کرده است و یک مقالهفهمند همدیگر را نمی
ست و گوید مشکل چیشود و میشود و یک دانشمند رد میشان میخواهند یک چیزي بخورند با یکدیگر بحثاند و میجایی نشسته
ن را گوید همیگیرد و میرود یک کیلو انگور میدهد و میگویند به او و پولشان را به او میرا می فهمید مشکلشان را میچون زبان

زبان براي آنها گفت و متوجه  4و به  ازنگفتند گفتند انگور و بقیه میگویند بله ولی قبل از این یکی از آنها میخواستید؟ و آنها میمی
 همند.فها اول براي این است که سخنان همدیگر را نمیگیرد که جنگ ملتکردند و نتیجه میدعوا میهم  کردند و باشدند که اشتباه می

شود تئاتر را به عنوان باشد حتی اگر زبان مادریشان باهم یکسان نباشد میها بین آدمیک زبان مشترك تواند میتئاتر  عطرچی:
 .روي صحنه برد هاي انسانیبحث المللی معرفی کرد و با آن یک زبان انسانی بین

ها تجربه دارم، کیکاووس که شاعر است و یکی دو دفعه هم جایزه برده است از فرانسه در من این را براي بچه کامیابی مسک:
هاي سیاه و عرب و آلمانی بودند در روز دوم ایی که بودیم بچهدانست ولی در محوطهب زبان نمیوسالگی به فرانسه رفته بود و خ 4

د و فقط آمدنها دستش را گرفتند و بازي کردند و صحبت کردند و تا آخرین روزي که آنجا بودیم هر روز صبح میکه بیرون رفت بچه
گاه از من هیچ ها جنگجو نیستند و خیلی مهربان هستند اصلاً کردند و هیچگاه دعوا نکردند آنجا فهمیدم که بچهبا بله و نه بازي می

ه پذیر است به شرطی کبنابراین این براي بشر هم امکان .یکی چرا موهاي بوري دارد ، که او چرا سیاه است آناین بچهسوال نکرده 
نیم همین ربیت کها را تبخواهیم بچه هاي مختلف ها با ایدئولوژيکنیم خیلیتربیت نشود چون فکر می درست تربیت شود یا اصلاً

ولی راجب این سوالی که کردید جواب بدم در مورد  شودطول تاریخ در همه جاي دنیا دیده میبینیم در آید که میبلایی سر مردم می
میهنان عزیز من که من با آقاي مارتین اسلین صحبت کنند ملت و همدهم براي اینکه باورهم نشان میآقاي مارتین اسلین و عکس 

دم شود نظر مردهد و این جواب که رد و بدل میبلافاصله جواب می بار جنگ قلمی داشته است با یونسکو و 7کردم و بعد در آن زمان 
 کنند و این آقا اول که آمدشوند بابت این بحثی که راجب پوچ بودن میها مطرح مید به نفع هر دوتاشون و هر دوي آنکنرا جلب می
شناسند ولی دانشجوهاي من می این خود خواهیشان انگلیسی ها و .کندخواهد دفاع کند به این دلیل بود که یونسکو مسخره میو دید می

کنند براي رفتن و ماه قبلش رزرو می 3،2ها خواهند بیایند توریستسال است از سراسر کره زمین که می 63دانند که علت اینکه و می
لسفی خوانند من یک کتاب فها را میکتابشود و آنها ها ولی آقاي مارتین اسلین بعد از اینکه کتاب من چاپ میدیدن این نمایش نامه

د ما ایی نوشتند و گفتنصفحه 2هاي هاي شمال و جنوب فرانسه و اسپانیا و ایتالیا براي من نامهچاپ کردم سر یک هفته تمام کشیش
  .هاي خودمان دهیم که این کتاب را بخوانند و از آنها امتحان بگیریمخواهیم اینها را به طلبهمی

   .کندبه همه جا نفوذ می تئاترزبان  عطرچی:
رگی ي زرتشت و همسرش و باککه در مورد مسئله بندهشصد در بله براي اینکه من دو فصل از دین کرد نامه و  مسک:کامیابی

حل  برایشانهامون و شنا کند این مسئله از یک دختر باکره که برود در دریاچهبچه هایی متولد خواهند شد همسرش و اینکه بعدها 
ضرت ها گرفته بودند که بعد حاین انتظار همانجا هم اسرائیلی ،شده بود و باکرگی حضرت مریم که آن هم از فرهنگ ما گرفته شده بود

 ي انتظار از اینجا و از ایران شروع شد و بعدهاي مختلف سوال کردم این مسئلهاین کشورهایی که من رفتم و از آدمعیسی به دنیا آمد 
رود که پابرهنه می اییاین بچهکردم  ایی بود که من از بچگی فکر میو یک فلسفه ت و دو مرتبه برگشت آمد در شیعه ولی تغییر کردرف

رد به کشود من کفش و لباس داشتم و شاگرد بدي نبودم ولی خود آقاي معلم محبت میآیند مدرسه و شاگرد اول میمی ،و فقیر است



ري است؟ جوگفتم چرا اینداد به او که شاگرد دوم شود و این اتفاقات افتاده بود و بعد میزش را نیم نمره کمتر میي ورخاطر پدرم نمره
سالگی  5، 4فریده؟ این چیزها در مغز من از ایا چرا کسی که پدر و مادر ندارند زندگیش به این صورت است؟ مگر خدا همه را یکسان نی

  .گذشتمی
ر ی به هنر فکجذاب باشد یا حتی هنرمندان و هنردوستانی که گاهی حت هاهمدارم که به نظرم براي بچهیک سوالی  عطرچی:

زدید ازش، درست فهمیدم؟ آیا شما آوانگارد را ژانر معرفی ي آوانگارد پسوند ژانر را در نظر گرفتید و حرف میکنند شما براي واژه
 عوض کرد و به روز کرد و با قوانینقوانین هر هنري را شود میروز  ین را بگویم که هرخواهم اایی از نمایش؟ میکنید؟ یعنی گونهمی

نوشت و امروز یونسکو هم یک اثر شود گفت که اشیل هم یک اثر آوانگارد میجدید آن اثر هنري را یک آوانگارد صدا کرد یعنی می
یشتر شود در مورد این بگویید ژانر آوانگارد میي هست به این میآورهمه تایم طولانی که در تئاتر نو آوانگارد نوشته است شما این

  صحبت کنید؟
 انژدهم و حساسیت دارم یکی از کسانی که خیلی با من موافق بود  ها خیلی اهمیت میید که من به واژهدانمی کامیابی مسک:

او گفتم  ي اول بهمصاحبه کردم در مصاحبه 2ا ایشان من بمشهورترین بازیگر و کارگردان فرانسوي که تمام دنیا را رفته بود و  رن ار
یک دختر  ی است تمثیلیست؟ گفتي شما سیاسی است یا اجتماعنامهگفتم این نمایشها را که اجرا کرده بود ي کرگدننامهاین نمایش

ها را مرغو گفتند خانه را مرتب کن او تخم او دختري بود که پدر مادرش بیرون رفتند بکاسینبه نام  ایی بود که در ادبیات فرانسهبچه
فید چیزي که س گذاشت آنجا و ملحفه هم سفید است و گذاشت آنجا، هرایی سپس دید که کاغذها هم سفید است گذاشت در قفسه

چسبانند ب خواهند اتیکتیدر صورتی که کسانی که بلافاصله می. روي رنگها چید .است گذاشت آنجا، هر چیزي آبی بود گذاشت آنجا
ویند گها میاثر هنري یک چیزي بگذاریم، بعضیهستند و دلیل ندارد که ما روي یک  بکاسین هاروي یک اثر هنري یا ادبی همان 

ها ابتوان در کترا و به سادگی میچون دانشمند بزرگ فرانسوي آمد و رده بندي کرد حیوانات و گیاهان و سخت پوستان و پرندگان 
 یک یک بنویسگویند کتاب بنویس، ها را چون وقت کم دارند خیلی دوست دارند به همین دلیل میها این کتابییپیدا کرد آمریکا

و عنوان هم بنویس که وقتی نگاه میکنی فوري باز کنی و آن را بخوانی و به قول یک استاد چینی که براي دفاع من آمده بود  یک دو
واهیم خآسیایی ایرانیه و ایشان هم مثل ما است در چین، ما وقتی که می کامیابی مسکدر مقابل یک چیز دفاع کرد از من گفت که آقاي 

انند در کتابی نوشته ددا کنیم تمام کتاب را باید بخوانیم ولی اینجا دنبال این هستند که یک موضوعی را که مییک چیزي را از کتابی پی
ها کرگدن ي، نمایش نامهخواند این رسمیست که در ما هستاش را نمیخواند و دیگر بقیهت و آنجا را میي چند اسببیند صفحه .است

وش کرد چنان زد ایی را فرامرفتم یکبار وقتی یکی کسرهمکتب میآید وقتی بیت در دنیا، یادم میتعلیم و تردرس ي مانند نمایش نامه
چوب  ما خودمانزدند، چوب می گذاشتند وساله بود و بعد در مدارس هم خودکار لاي انگشتان می 5،6ي که خون فواره زد و او بچه

س نخورد خل است، فکرش را بکنید ببینید چه چیزي در مورد تعلیم و چوب معلم گل است، هر ک پدرم قانون می ساخت کهخوردیم 
ایی که هکند تا بگوید این کار خوب نیست. نمایششود و چه نمایشی اجرا میشود و آنجا چه چیزي گفته میتربیت اینجا گفته می

بزنم در پاریس یک پلی هست در بین چندین آوانگارد است، در زمان خودش آوانگارد است و آوانگارد مانده است، یک مثال براي شما 
سالی است که ساخته شده است ولی چون در آن زمان  70، 60نو ولی این پل تقریبا گوید یعنی پلنو میت که به آن پلپلی که هس

ت و هسام شده چی خواهند نگه دارند کارهایی که انجنو این اسم روي آن مانده. براي اینکه میاند پلنو بوده اسمش را گذاشتهپل
هایشان هایی بود که با کشیشهایشان بود ولی وقتی دست آدمانقلاب کبیر فرانسه جنگ با کشیش کنند،ها را زود عوض نمیاسم

هاي مذهبی که بود ماند آنجا و الان هم کسی ایراد و همان اسمها را عوض نکردند ها و بیمارستاناسم خیابان ،مخالف بودند افتاد
کند کسی که اینکاررا کرده است و آن را ساخته یک کاري براي میهنش کرده است رد در اینجا هرکس که عوض شود فکر نمیگینمی

     .کنندها را عوض میو فوري اسم



طرف دنیا چه بوده و چه چیزهایی را به دانشجویان انتقال کنید آنهاي شما کلی تجربه است و اشاره میپشت صحبت محمودي:
 ع تئاتر راي بسیار طولانی وضصر بفرمایید که شما با این تجربهتمام شده است دوست دارم خیلی مخت دادید ولی چون وقتمان تقریباً

 بینید؟ ي ایران چگونه میدر آینده
مام شهرهایی تیونان و آمد در تمام تئاترها را در  مکریستیانیس در کشورهاي دیگر به خصوص در اروپا وقتی که مسک:کامیابی
ا اشعاري را ها یهایی که چیزي نداشتند و خودشان نمایشو اینها یک قرن و نیم طول کشید تا یک عده آدمبستند  که تئاتر داشتند

د و رفتنهاي شهرها میشدند یا در میدانرفتند جلوي کلیسا که در روزهاي یکشنبه مردم جمع میسرودند و دوره گرد بودند میمی
شور هاي این کو قبل از آن هم در تمام میدانهاي مرکزي شهرهاي فرانسه کردند اینها آنقدر کار کردند تا توانستند میدانصحبت می

د و در رها توانستند کاري کنند تا در مرکز شهرها یک سالن بزرگ تئاتر به وجود بیاید که هنوز هم وجود داکلیسا بود ولی بعد تئاتري
شود و در هر شهري یک تئاتر بزرگ و یک تئاتر کوچک دارد. من در اینجا خیلی سعی کردم و هی گفتم و ها هرشب هم اجرا مینآ

هاي آزاد چون در آنجا تئاتر ي هنرمندان ساخته شد و بعد یک خبر خوشی داشتیم که به نام سالنتا سالن در خانه 3یا  2گفتم تا 
م با اینکه ها هبینید چون آنهاي آزاد را میو کمتر سالنسري کار کردند و آنها هم جلوشان گرفته شد ه است و یکوقت دولتی نبودهیچ

ود و پول وقتی بازي اجرا نشتئاتر چیز سختی است و بازیگران باید عمرشان را بگذارند و نان بخورند کنند آزاد هستند این همه خرج می
رود و اگر به این صورت باز هم بخواهند جلوي تئاترها را بگیرند و فکر ببرند و این است که از بین میتوانند پیش نداشته باشند نمی

ایی نوشتم تئاتر و دین اینکه ادیان از همان اول از یونان گرفته تا ایرانی که نکنند که تئاتر یک مکان مقدس است، من یک مقاله
ثابت کردم از آن زمان تئاتر مرکز تعلیم و تربیت بوده است و تئاتر اول در مورد خدایان  خودیست این را همگویند تئاتر نبوده و بیمی

 کرده یعنیها در مورد خدایان بوده است و آن کمدي نویس بزرگ یونانی چگونه خدایان را مسخره میکرده حتی کمديصحبت می
ست مثل یک ئاتر یک مکان مقدس ااین ت .کندز آنها انتقاد میخواستند خیلی چاپلوسی کنند نسبت به خدایان انویسندگانی را که می

توانند بروند آنجا و یک مبلغ خیلی کمی کمک کنند به بازیگران سالگی می 90، 80سالگی تا  4ها از سن ي آدمدانشگاهی است که همه
یم به حل کارهایی را کار کنیم که به آنها کمک کن کنیمبرند و البته ما که کار تئاتر میبینند و لذت میروند میکه بگرده و خودشان می

مشکلاتشان چه روانی، چه خانوادگی و چه شهروندي. تئاتر اگر به این صورت کار شود مشخص است که میماند ولی من چندبار نوشتم 
اسی به معناي افلاطون معناي سی کشد ولی در طول تاریخ بشر تئاتر در واقع بهو گفتم که تئاتر را سیاسی نکنید چون سیاست تئاتر را می

هاي یونان و بعد اوایل قرن نوزده گه ویکتورهوگو هاي تراژديکرده است حالا بگذریم از آن تئاتربوده چون از زندگی مردم صحبت می
ن تئاترها را از آسمادانست و این افتخار ما بود، این آقا ي فردوسی میر که خودش را خیلی مدیون شاهنامهي مشهوشاعر و نویسنده

ین خدایان برد بها را میآمد مشکلات آدمیان حرف بزنند و اجازه داشتند میتوانستند از خداپایین آورد و البته آن چیزي که در آسمان می
گرد کردند، شکنند مسائل خود را روي زمین بهتر حل میدیدند خدایان هم این مشکلات را دارند و چگونه حل میها وقتی میو این آدم

ئاتر را سیاسی ت از بین رفت ما باید اولاً راضی نبودند که این کارها انجام شود و خانه هاها آمدند کشیشیار جالبی بوده ولی بعدا که بس
را درست  هانر از این چیزها است بیاوریم و آي ادبیاتی که داریم و پبیشتر صحبت کنیم و ما این گنجینهنکنیم و بعد از مسائل اخلاقی 

ه است این هاي مختلف ترجمه شدهاي دیگر و فلسفی ما به زبانها و کتابثار رمانکنیم و بتوانیم منتقل کنیم به کشورهاي دیگر ما آ
ایی که خودم چاپ کردم در آنجا و خود داستان آن خیلی نامهه خیلی کم داریم تازه نمایشنامو پراکنده شده است ولی ما نمایش اشعار

ر قم بیشتر دانید که شهمی. توانیم منتقل کنیمصورت تئاتر در آوردم خیلی کم است ولی خیلی چیزها میمشهور است ولی من آن را به
د آنجا رفتنها میکردند و بچهچرا؟ براي اینکه آنجا پول داشتند خرج مینمایش فرستاده به اروپا ي شهرهاي ایران حتی تهران  از همه

رفتند من ندیدم کسی برود آنجا و آمد مگر چند مامور سفارت میکردند براي کی؟ حتی یک خارجی هم نمیي میولی آنجا باز
ي انتظار لهأبه این بهانه مسي انتظار سخنرانی کردم در تئاتر چیست و هاي ما را ببیند من یک بار رفتم قم و درمورد این مسالهنمایش



 حصیلت گیر نیستند بابت کند خیلی زیاد سختخواهند یاد بگیرند اگر کسی با آنها صحان میچون آن آقای را بحث کردم و اتفاقاً
آمد  ،مرداد تئاتر ملی داشتیم و شروع کرده بودیم 28ها بلافاصله بعد از ما باید از آن لودگی یشان که ما این کار را کردیم تئاتراهکرده

ایمان هما باید با مطالعات و اندیشه .خوردیدکردید و یک آبجو هم میها و در چیزهایی که باید تخمه در جیبتان میو افتاد در کاباره
د زنناز ایران میم هایی که خیلی دآنگفتند  ها رسماًالبته آنکاري بکنیم که مورد انتقاد قرار نگیریم و اگر بشود این مسئله را پیش برد 

 .هایتان آنها را راه ندهید در دانشگاه
هایی که الان فرمودید نگاهتان این بود که تئاتر آسیب نبیند با لودگی بلکه با جدیت و با ولی آقاي دکتر صحبت محمودي:

ورت جدي تر به صفرهنگ قوي که دارد بتواند ادامه پیدا کند حتی اشاره کردید که به کشورهاي دیگر هم این فرهنگمان را از طریق تئا
 بتوانیم معرفی کنیم. 

کنم از شما و امیدوارم که هرچه زودتر این کرونا برطرف شود و از حضور شما و زمانمان خیلی کم است من تشکر می واقعاً
لطف  اقعاًوکنم از شما که کنیم، تشکر می پی بتوانیم استفادهي هرمآموزان بسیار خوب شما آقاي عطرچی حضورا در اندیشکدهدانش
دکتر  .آقايهاي بعدي هم تشریف بیاورید یا مجازي یا انشااالله حضوري و امیدوارم که باز هم دعوت ما را بپذیرید و در نشست کردید

 ممنونم.
انی در مورد یک شاعر خراسي فوق لیسانسشان را با من گذراندند ي پایان نامهفقط آقاي عطرچی چون رساله کامیابی مسک:

نامه که داستان عشق یک ایرانی و یک یمنی است که این خیلی جالب بود و ما براساس این یک نمایش نامه نوشتند و یشو یک نما
وصیات خصوصیات تئاتر آوانگارد و خص .کنید درست است که بودجه نداریم اما روخوانی کنید این نمایش نامه را گفتند چرا اجرا نمیمی

ستم چه بوده چیزهایی است که خیلی خوب است که ملت بدانند و این را هم بگویم که آقاي مارتین نویسندگان آوانگارد در قرن بی
آمد و سخنران اول بود آقاي یونسکو و همسرشان ي زمین هاي مختلف روي کرهانشگاهنفر استاد د  85بین بیش از  1980اسلین در سال 

بودیم و با این جمله شروع کرد که من اشتباه بزرگی که در عمرم انجام دادم و دخترشان هم بودند ما هم در کنار ایشان عقب سالن 
بلکه انقلابی  نیست ابزورد هاي یونسکو نمایش نامهکدام از در صورتی که هیچ ابزورد  استي یونسکو را گفتم این بود که نمایش نامه

گفت آقاي مارتین اسلین انقلابی خودتی و من اتیکت  و هایش رفتارش هم طنز بود یونسکو هم بلند شد و نه تنها نوشتهاست 
کتاب من را خوانده بود گفت استاد کف زدند و تمام شد و این را بعد از اینکه  85دقیقه ملت بلند شدند،  5به مدت  خواهم، تمام.نمی

 من غلط کردم گفتم ابزورد است.
یدوارم کامیابی مسک و امو یاد گرفتم از شما از پروفسور  خیلی خوشحال شدم که وقتم را با شما به اشتراك گذاشتم عطرچی:

که شما  هاییبا زحمتهاي بیشتري برسد ها به گوش آدمتر از همیشه باشد و این پیامپی موفقادامه داشته باشد و هرم هااین نشست
 .کشیدها را مینم با خلوص نیتی زحمتداکشید و میمی

م از این کنیم و ما بتوانیمحمودي هستیم و خیلی دوستشان داریم و تندرستی و شادي آرزو میما مدیون استاد  کامیابی مسک:
 .شان استفاده کنیمآزادگی

 . کنم و خدانگهدارتمنا می محمودي:
 

 ست.ا سفیر فرانسه و جوایز ارزنده ایشان موجودهاي آکادمیک دکتر احمد کامیابی مسک توسط ادامه فیلمی از دریافت نشان پالمدر 


